
 

 اين فايل بخشی از مجموعه رمان «روزگار فرخ» نوشته ی هرمزد ناظم پور است که توسط نشر نوگام برای جذب
  حمايت مالی معرفی شده است.

 
 نوگام يک نشر الکترونيکی است. نويسندگان می توانند کتاب خود را به نوگام معرفی کنند و نوگام بعد از تاييد
 کتاب، بخشی از آن را در وبسايت خود می گذارد تا حاميان با حمايت مالی از کتاب، هزينه انتشار آن را تامين
 کنند. بعد از آن که کتاب حمايت مالی لازم را کسب کرد، حق التاليف نويسنده پرداخت می شود، کتاب الکترونيک
 بر روی وبسايت نوگام قرار می گيرد و به صورت رايگان قابل دانلود خواهد بود تا در دسترس همگان قرار

 بگيرد. هر کسی می تواند از کتاب های ما با هر مبلغی حمايت کند.
 

  دوستان نوگام از کتاب  ها حمايت می کنند نه تنها به اين دليل که دوست دارند کتاب مورد علاقه شان چاپ شود،
 بلکه معتقدند نوگام فرصتی  است برای نويسندگان و مترجمانی که به هر دليل نتوانسته اند کتاب خود را منتشر کنند

 و همچنين خوانندگانی که دسترسی محدودی به کتاب دارند.
 

 شما هم می توانيد به وب سايت نوگام مراجعه کرده و از اين کتاب حمايت کنيد يا مستقيم به سايت پی پل رفته و مبلغ
Payment@nogaam.com :اهدايی خود را به اين ايميل واريز کنيد 

راحتی به خود شتاب عضو کارت های با و کنيد انتخاب را ايران داخل گزينه هستيد ايران داخل                   اگر
 پرداخت آنلاين را انجام بدهيد. ميزان حمايت از کتاب ها دلخواه است.

 
*** 
 

 فرخ هم چنان خاموش از پشت شيشه بيرون را نگاه می كرد، با پلک هايی بی جنبش كه انگار ماسيده بودند به سطح
 لزج و لرزان شيشه. پشت سرش پدر با كت و شلوار مشكی و با كلاه شاپوی مشكی، روی صندلی لهستانی نشسته
 و در خود فرو رفته، با سيگارِ روشن ميان انگشتانش. فرخ جلوی پنجره ی چارلت رو به حياط، بيرون را نگاه
 می كند. سماور بر شيشه ها مه نشانده، اما نور ملايم آفتاب سر روز، هوای خاكسترگون اتاق را كه با رنگ فيلیِ
 در و ديوار دوچندان شده، كمی جان دارتر كرده است. پدر با تلخی به سيگار ميان انگشت هايش خيره مانده: «اين
 همه سال!» و خاموش می ماند... و: «كه چی ؟» و باز خاموش می ماند. با يك دم بلند صدای خود را جان دارتر

 می كند: «من كه گفته بودم بيخوده!» فرخ چيزی نمی گويد، درفكر است كه به دستشويی برود يا كنار حوض
 صورت خود را بشويد. پدر دَمِ بلند ديگری می كشد، شايد برای فرو دادن دود: «من... يه چيزی سرم می شد كه

  منع ات می كردم.» فرخ دلش می خواهد دست و رو بشويد. تنها درنگ می كند تا حرف پدر تمام شود.
 «اما تو می بايست اين همه از عمرت رو بگذاری تا بفهمی؟» فرخ به اين ده سالی كه گذشته بود فكر می كند اما

  چيزی نمی گويد.
 «اين جا برا خودمون يه كار و كاسبی هست... تو هم يه طرفش رو می چسبيدی.» فرخ به ياد می آورد كه اين
 حرف را چندين بار شنيده است، در گذشته. مادر با چادر چيت گلدارش، با گل های ريز آبی رنگ كه روی
 شانه اش افتاده، می آيد تو. شوهرش با نگاه او را دنبال می كند كه چمدان را از اين سوی اتاق بر می دارد و در
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 آن سو بر زمين می گذارد. می گويد: «براش چايی بريز.» فرخ چادر مادر را كنار گونه های خود درمی يابد: «چه
  گرم ...»

 تاكسی ايستاد و راننده به سوی او برگشت: «من ديگه سر در نمی آرم. پياده شو باقی رو خودت بگرد. پيدا
 می كنی، خيابون همينه، كوچه هم همين دور و ورهاست.» فرخ گونه ی خود را از شيشه جدا كرد. كمی گيج بود،

  بيرون را نگاه كرد.
 صدای زنانه ای از پياده رو  شنيد: «آمدی مادر؟» دست و روی خود را می شويد، كنار حوض. باخود می گويد:

 «چه جور اين حوض و اين حياط همين جور مانده.» مادر حوله بدست پشت سر او ايستاده است تا او حوله بخواهد:
 «همين برام بسه كه آمدی.» و تنها بودن با پسر را بها داد: «همه ش تو فكر كسب و كار خودشه. هر چی باغ

  بود...»
 خيابان در خموشی پگاه، و فرخ سرگردان كنار خيابان ايستاده بود. چمدان را كنارِ پا گذاشته، كوچه ای را نگاه
 می كرد. چمدان را بر داشت و به سوی كوچه رفت. از خيابان كه گذشت، نمی دانست كه اين پايان سفر است يا

 آغاز. تفاوتی دراين ميان نمی يافت. آنگاه هم كه رفته بود و رسيده بود، همين حال را داشت. همين حس را. همين
 وضع را.

 كوچه همان بود و او پيچيده بود به درون. پشتِ درِ خانه ايستاد. ، نگاه كرد به در و ديوار. با آن كه بی هرگونه
 شوری برگشته بود، اما از ديدن آن در و ديوار و آن بوی آشنا، هر چند ناخوش، دگرگونی دم و بازدم های خود را
 در می يافت. دم بلندی فرو كشيد و نگذاشت غوغای درونش سربرود. مانند بسياری از روزهای گذشته. خود را
 آماده كرد. آن استواری كه در چهره اش پيدا شد، كهنه تر از در چوبیِ خانه بود. شستی زنگ را فشار داد صدای
 زنگ درون خانه ميانِ راهرو پيچيد. همه اش ياد بود، اما كسی جواب نداد. دوباره زنگ زد. پس از كمی درنگ،

 گذر باد آرامی را بر پوست گردن خود در سمت چپ دريافت. نگاهش را به چپ گرداند. نان تازه در دست
 پيرمرد آشناتر از چهره ی خود پيرمرد بود كه پشت در خانه ی كناری ايستاده بود و از پشت شيشه های عينكش به
 او چشم دوخته بود. فرخ از روی ادب لبخند زد وسر تكان داد. پيرمرد به خود آمد، آن نگاه نافذ را بريد و با

 كليدی كه ميان انگشتانش بود، درِ خانه را باز كرد. برگشت و يك بار ديگر به فرخ نگاه كرد، و به درون رفت.
 فرخ همان جور ايستاده بود و رويش به در خانه ی همسايه بود كه بسته شده بود. ديگر زنگ هم نزد پاسخ زنگ

 پيشی را هم نخواست. جنبشی نداشت، ديگر فكر هم نكرد. بی وزن و بی كنش به همان حال ماند. دلش نمی خواست
 بيرون بيايد. حسی به سراغش آمد كه با آن آشنا بود. از آن حس هايی كه هر كس گاهی به آن می رسد و می انگارد
 كه همه چيز بيهوده است. اما با رفت و آمدهايی كه پشت سرش هر دم فزونی می گرفت، نتوانست بيش از اين در

 آن حال بماند. مانند ساعتی پيش جلوی سالن فرودگاه، برای بيرون كشيدن كيف بغلی اش از جيب، از جا جنبيد.
 زيپ كوچك آن را باز كرد و ميان چند سكه ی ريز و درشت چند ريالی و چند سِنتی، كليد را يافت. از اينكه به آن

 بی توجه بوده و دورش نينداخته است چنان خوشحال بود كه زنگ زدگیِ آن را نديد . كليد را در دست فشرد و
 چشمان خود را بست. اين بار نتوانست بيش از آنی بی جنبش بماند، پس برگشت. كليد را در قفل فرو كرد.

 چرخاند، كار كرد. در باز شد و او با دودلی لای در را باز كرد. به درون سرك كشيد و بی درنگ اما آرام به
 درون لغزيد. چمدان پشت در ماند. فرخ دست خود را آرام از ميان دو لته ی در بيرون آورد  و چمدان را با خود

 به درون برد. در بسته شد.


